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 توجه: لطفاً با دقت به سؤالات پاسخ دهيد. )هر چهار پاسخ غلط، يك نمره منفي دارد(
 

   چه حکمي دارد؟ «بیع سلاح به دشمنان دین»ب با تکس .1
 د. یجوز إن أرادوا الإستعانة به علي قتال الکفاّر ج. یجوز إذا کانوا مسلمین ب. یحرم إذا کانوا کفاّرا   الحربأ. یحرم في حال 

 است؟   «حرمت غنا»ات ئکدام مورد از استثنا .2
 د. غناء المرأة إذا لم یسمعها الرجال ج. الغناء في الأعراس ب. الحداء للإبل أ. الغناء في القرآن

   . التکسّب بأجزاء المیتة ......یحرم  .3
 د. بشرط أن تحلّها الحیاة مع طهارة أصله بحسب ذاته ج. بشرط نجاسة أصله بحسب ذاته ب. بشرط أن تحلّها الحیاة أ. مطلقا 

 حرام است؟ «سگ»ب با کدام نوع تکس .4
 د. الکلب الهِراش ج. کلب الزرع و البستان ب. کلب الماشیة أ. کلب الصید

و  رسدنميو نفعي هم به او  کندمي. مشتری برای نگهداری از گوسفند هزینه دهدميو مالک، بیع را اجازه ن فروشدميبایع فضولي، گوسفند مالک را  .5

 کیست؟  عهدةاز فضولي بودن بایع مطلع نبوده. این هزینه بر 
 د. حاکم شرع ج. مشتری ب. بایع فضولي أ. مالک

 ضروری است؟  «غیبت اصطلاحی»کدام قید در تعریف  .6
 ایب. صریح باشد نه تعریضي و کنایه ایأ. قولي)گفتاری( باشد نه اشاره

 صف به آن ویژگي باشد. غیبت شونده در واقع متد دشمني با غیبت شونده باشد به دلیلج. 

 چیست؟  «حرمت تکسب با مسکرات» ضابطة .7
 ب. إن قصُِد ببیعها المنفعة المحرمّة منفعة محلّلةأ. إن لم یُفرضَ لها 

 د. إن لم یفُرَض لها منفعة محلّلة و قصُِد ببیعها المنفعة المحرمّة ج. إن لم یفُرَض لها منفعة محلّلة أو قصُِد ببیعها المنفعة المحرمّة

 العادة بعوده.لو باع الحمام الطائر أو غیره من الطیور المملوکة لم یصحّ إلا أن تقضی  *

 به کدام شرط از شروط صحت عقد مربوط است؟  ،عبارت  .8
 د. العلم بالمبیع وصفا  و قدرا  ج. کون المبیع طلقا  ب. القدرة علي تسلیم المبیع أ. کون المبیع مماّ یملک شرعا 

 در کدام مورد، عقد بیع صحیح است؟  .9
 د. بیع الصبيّ برضاه بعد بلوغه بیع المکره بعد زوال إکراههج.  ب. بیع الصبيّ مطلقا  أ. بیع المکره مطلقا 

 و دلیل آن چیست؟ « دخان النجس»ف حکم از نظر مصن .10
 د. نجس لاشتمال الدخان علي أجزاء النجس ج. نجس للاستصحاب ب.  طاهر لأصل البراءة أ. طاهر لاستحالته

 .. .....لو باع الفضوليّ ملکه مع ملک الغیر و لم یُجِز المالک البیعَ  .11

 د. یبطل البیع مطلقا  ج. یصحّ البیع في ملکه و یتوقّف في ملک الغیر علي إجازته ب. یصحّ البیع في ملکه و یبطل في ملک الغیر أ. یصحّ البیع مطلقا 

  در دست مشتری تلف شود، کدام قیمت ملاک پرداخت خسارت است؟  مبیع قیميفضولي را اجازه ندهد و اگر مالک اصلي، بیع  .12
 د. قیمة المبیع یوم التلف ج. قیمة المبیع یوم عدم الإجازة ب. قیمة المبیع یوم أخذه أ. قیمة المبیع یوم انعقاد البیع
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 * یشترط فی صحّة البیع کون المبیع مماّ یملک شرعاً.

 بر اساس شرط مذکور در عبارت، کدام بیع صحیح است؟   .13
 د. بیع لبن المرأة ج. بیع المباحات قبل الحیازة ب. بیع الخنافس أ. بیع الحرّ

 چیست؟  «بیعِ وقف عام»حکم  .14
 مع عدم رضاء الموقوف علیهما د. یصحّ إلّ ج. یصحّ مطلقا  نتفاع به في الجهة المقصودةا إذا لم یمکن الاب. یبطل إلّ أ. یبطل مطلقا 

 در کدام صورت، جواز بیع ثمره)میوه( اجماعي است؟  .15
 د. بیع الثمرة بعد ظهورها مطلقا  ج. بیع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها ب. بیع الثمرة بعد بدوّ صلاحها أ. بیع الثمرة قبل ظهورها

 ؟ نیستثابت  «احتکار»در چه کالایي  .16
 د. اللحم ج. السمن التمرب.  أ. الحنطة

 است؟  باطلبیعِ کدام عبد،  .17
 د. الآبق الذی قدر المشتری علي تسلمّه ج. الآبق المتعذّر تسلیمه بلا ضمیمة ب. الآبق المتعذّر تسلیمه مع الضمیمة أ. المنفذ في الحوائج

 صحیح است؟  «الأجرة علی القضاء بین الناس» دربارةکدام گزینه  .18
 ب. یحرم التکسّب بالقضاء إذا تعیّن علیه التکسّب بالقضاء مطلقا أ. یحرم 

 المالد. لایجوز للقاضي الرزق من بیت ج. یحرم التکسّب بالقضاء إذا احتاج إلي الأجرة

 یُتخلَّص من الربا بالضمیمة إلی الناقص لتکون فی مقابل الزیادة. *

 آیا در ضمیمه شرطي وجود دارد؟  .19
 ب. یشترط في الضمیمة أن تکون من النقدین الضمیمة أن تکون من الأعیانأ. یشترط في 

 ا کونه مالا [د. لایشترط في الضمیمة شيء ]إلّ ج. یشترط في الضمیمة أن تکون ذات وقع في مقابلة الزیادة

 .فروشدمیتومان به مشتری  50تومان از بازار تهیه کرده است. سپس نصف کالا را به قیمت  100که کالا را به قیمت  دهدمی* بایع به مشتری اطلاع 

 چیست؟  نام این بیع در اصطلاح فقها  .20
 د. تشریک ج. مواضعه ب. تولیه أ. مرابحه

 بناءاً علی الأصل جاز مع العلم به من غیر هذه الجهة.]المشتری[ ما یراد طعمه أو ریحه من غیر اختبارٍ و لا وصفٍ  * لو اشتری

 در عبارت مذکور چیست؟  «الأصل»منظور از   .21
 ت عقدد. اصل صح ت و سلامت کالاج. اصل صح ب. اصل استصحاب أ. اصل برائت

 عقد البیع هو الإیجاب و القبول الدالاّن علی نقل الملک بعوض معلوم.  *

  ؟ شودميخارج  «تعریف بیع»کدام عقد از « الدالاّن علی نقل الملک»با قید  .22
 معاطاتد.  وصیت به مالج.  هبهب.  ودیعهأ. 

 * لایصحّ البیع بحکم أحد المتعاقدین.

 به چه معناست؟  «حکم أحد المتعاقدین»  .23
 واگذار شود به بایع یا مشتری بعد از عقدب. تعیین نوع بیع  أ. تعیین ثمن واگذار شود به بایع یا مشتری بعد از عقد

 د. بیع مشروط شود به شرط مورد تأیید بایع یا مشتری ج. بیع معلق شود بر رضایت بایع یا مشتری
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 چیست؟  «تلقّی رکبان»رط کراهت ش .24
 علم الرَکْب بالسعر في البلدد.  ج. جهل الرَکْب بالسعر في البلد ب. الخروج بقصد غَبْنهم أ. الخروج بأزید من أربعة فراسخ

بدون توصیف مبیع  -مبیع، تغییر کرده یا نه، حکم این خرید  کرد)مثلا  میوه( را قبل از خرید مشاهده کرد اما هنگام خرید شک  اگر مشتری، مبیع .25

 چیست؟ چرا؟  -بایع  از جانب
 د. بیطل أصالة عدم ترتّب الأثر ج. یبطل لحصول الجهالة في المبیع أموالهمب. یصحّ لقاعدة سلطنة الناس الناس علي  أ. یصحّ لأصالة البقاء

 . حکم مسأله چیست؟ کندميعمرو قرض و رهن را انکار  ض گرفته و حیوانش را رهن گذاشته؛ وليقر اوتومان از  100عمرو کند که ميزید ادّعا  .26
 د. یجب علي زید و عمرو المصالحةُ ج. یتحالف زیدٌ و عمروٌ فیحکم بالقرض و الرهن بمقدار النصف یمینهب. یُقدَّم قول عمرو مع  أ. یُقدَّم قول زید مع یمینه

 ( حکم مسأله چیست؟ شودمي)مثلا  بر اثر زلزله، پای حیوان معیوب شود مي. قبل از قبض حیوان، عیبي در آن حادث خردمشتری حیواني مي .27
 را دارد« دریافت خسارت»ب. مشتری فقط حق  را دارد« فسخ بیع»أ. مشتری فقط حق 

 است« قبول بیع بدون دریافت خسارت»د. مشتری ملزم به  را دارد« قبول بیع با دریافت خسارت»و « فسخ بیع»ج. مشتری حق 

 ... .ثم ظهر فاسداً بعد کسره و لم یکن لمکسوره قیمة  –من غیر اختبارٍ و لا وصفٍ  –إن اشتری ما یفسد باختباره کالبیض  *

 حکم فرع مذکور در عبارت و دلیل آن چیست؟   .28
یبطل البیع لأنّ الثمن ب.  یبطل البیع لجهالة المبیعأ. 

 لایقابله مالٌ

 د. یصحّ البیع لحصول العلم بالمبیع حین العقد ج. یصحّ البیع لأصالة الصحّة في العقود

حیوان به بایع را دارد؟ به چه  بي در آن حادث شود، آیا مشتری حق فسخ بیع و ردحیوان باشد و در زمان ثبوت خیار برای مشتری عی اگر مبیع، .29

  ملاکي؟ 
 لأنّ العیب الحادث مانعٌد. لایجوز الردّ  ج. یجوز الردّ بأصل الخیار و العیب ب. یجوز الردّ بالعیب لا بأصل الخیار أ. یجوز الردّ بأصل الخیار لا بالعیب

  اگر بایع یک ظرف عسل را بفروشد که مجموعا  یک کیلو وزن دارد به گونه ای که مبیع مجموعِ عسل و ظرف باشد، حکم بیع چیست؟ به چه دلیل؟ .30
 ب. یصحّ البیع لحصول العلم بجزء المبیع و هو العسل أ. یصحّ البیع لحصول العلم بمجموع المبیع

 د. یبطل البیع لاختلاف الجزئین في الثمن جزء البیع لحصول الجهالة بمقدار کلّج. یبطل 

 .تومان خریدم( 100تومان خریده اما به مشتری گفته  90)مثلاً کالا را  که بایع در اخبار به قیمت مبیع دروغ گفته است شودمی* پس از بیع مرابحه مشخص 

 ف حکم مسأله چیست؟ از نظر مصن  .31
 ب. للمشتری ردّ المبیع فقط البیع من أصلهأ. یبطل 

 «حفظه بالثمن الذی وقع علیه العقد»و « ردّ المبیع»د. یتخیّر المشتری بین  تومان( 10) ج. للمشتری حفظ المبیع و أخذ الزیادة

 ، چه نوع بیعي است؟«مزابنه»بیع  .32
 د. بیع السنبل بالحنطة ج. بیع الرطب علي أصوله بالتمر بالزبیبب. بیع العنب علي أصوله  أ. بیع الثمرة علي أصولها بجنسها

 تومان است. 90تومان و دیگری  100* زید و عمرو مالک دو گوسفند به نحو مشاع و به نسبت مساوی هستند. قیمت یکی از گوسفندها 

 آیا ربا در تقسیم این مال مشترک جایز است؟ چرا؟   .33
 ب. لایجوز الربا هنا لأنّ القسمة معاوضة محرّم مطلقا )في المعاوضات و غیرها(أ. لایجوز الربا هنا لأنّه 

 د. یجوز الربا هنا لأنّ القسمة لیست بیعا  و لامعاوضة بل تمییز الحقّ عن غیره ج. یجوز الربا هنا لأنّه مماّ لابدّ منه في القسمة
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 فقهي دارد؟  ثمرة «اقاله در زمان خیار»در چه صورت  .34
إذا قلنا بأنّ الإقالة عقد . أ

 جدیدٌ

 د. إذا قلنا بأنّ إسقاط الخیار یختصّ باللفظ ج. إذا قلنا بأنّ الإقالة من ذی الخیار تثَبْتٌ للخیار  إذا قلنا بأنّ الإقالة بیعٌب. 

 ة بدون الرهن.إلی المرتهن إمکان الوثیق« الدین»قال المصنفّ: الرهن وثیقة للدین؛ و فیه علی تقدیر عدم إضافة  *

  ؟ نیست «وثیقه بدون رهن»ق کدام مورد، مثال برای تحق  .35
 دهدميب. بدهکار مالي را به عنوان عاریه به طلبکار  گذاردميأ. بدهکار مالي را به عنوان ودیعه نزد طلبگار 

 کندميف در اموالش وکیل در تصر. بدهکار، طلبکار را د کندميط و وضع ید پیدا کار بر مالي از اموال بدهکار تسلج. طلب

 ظاهر المصنفّ أنّ الصیغة بلفظ القبالة و یملک المُتقبِّل الزائدَ و یلزمه لو نَقَصَ. *

 عبارت مذکور از فروعات کدام مبحث است؟   .36
 د. بیع المحاقلة ج. تقبّل أحد الشریکین بحصّة صاحبه من الثمرة ب. تقبلّ الزرع قائما  أ. تقبلّ الثمرة علي أصولها مطلقا 

  ...... . بیع الثمرة علي أصولها بجنسها .37
 یجوز في ثمرة النخل خاصةّلا د.  یجوز في ثمرة النخل خاصةّج.  یجوز مطلقا لا ب.  یجوز مطلقا أ. 

 قبضها فی الذمّة ... . إذا کان لزیدٍ فی ذمّة عمرو دینارٌ فیشتری زیدٌ من عمرو بالدینار عشرةَ دراهم فی ذمّته و یُوکَِّله فی *

 حکم بیع و قبض در فرع مذکور چیست؟   .38
 . البیع باطل و القبض صحیحد . البیع صحیح و القبض باطل ج . البیع و القبض صحیحانب . البیع و القبض باطلانأ

 )و ربا( در بیع طلا در مقابل طلا یا بیع نقره در مقابل نقره جایز است؟  آیا تفاضل .39
 ب. یجوز التقاضل مطلقا  التفاضل مطلقا أ. لایجوز 

 ا إذا کان أحدهما مکسورا  و الآخر صحیحا د. لایجوز التفاضل إلّ ا إذا اختلفا في الجودة و الرداءةج. لایجوز التفاضل إلّ

 ؟ نیسترهن گذاشتن بر کدام مورد، صحیح  .40
 مال الجعالة قبل ردّ الضالّ إلي الجاعلد.  ج. الدیة بعد استقرار الجنایة ب. ثمن المبیع أ. القرض

 . حکم مسأله چیست؟ فروشدميجل دین اراهن، عین مرهونه را قبل از حلول  اجازةمرتهن با اذن یا  .41
 ب. یبطل بیعُ العین و یبطل الرهنُ من العین و الثمن أ. یبطل بیعُ العین و تَبقْيَ العین رهنا 

 د. یصحّ بیعُ العین و یَبقْيَ الثمنُ رهنا  من العین و الثمنج. یصحّ بیعُ العین و یبطل الرهنُ 

 ا أن یراد نصفٌ صحیحٌ عرفاً أو نطقاً.لو باع بنصف دینارٍ فشِقٌّ إلّ *

 در عبارت چیست؟  «شِقٌّ»منظور از   .42
 د. نصف دینار که جدا از یک دینار است کاملج. بخشي از یک دنیار  ب. نصف یک دینار کامل به نحو معینّ أ. نصف یک دینار کامل به نحو مشاع

 إذا باع ترابَ معدنِ ذهبٍ بترابِ معدنِ ذهبٍ آخر و علم زیادة الثمن عماّ فی التراب من جنسه ... . *

 ف چیست؟ فرع مذکور و دلیل آن از نظر مصن حکم  .43
 یبطل البیع لأنّ التراب لا قیمة له لیکون في مقابلة الزائد فیحصل الربا ب.  أ. یصحّ البیع لأنّ التراب یکون في مقابلة الزائد

 د. یبطل البیع للجهالة في العوضین  یصحّ البیع لأنّ المبیعَ مجموعُ الذهب و الترابج. 
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 جایز است؟  «کافر حربی»و  «مسلمان»آیا ربا بین  .44
 . لایجوز مطلقا د یجوز إذا کان الحربيّ في دارالحرب. ج . یجوز إذا أخذ المسلمُ الزیادةب أ. یجوز مطلقا 

 . *الرهن لازم من جهة الراهن حتّی یخرج عن الحقّ بـ ...

 ؟ کندميو راهن حقّ گرفتن و تصرّف در آن را پیدا  شودمي)گرو بودن( خارج  در چه صورتي عین مرهونه از رهانت  .45
 بضمان الغیر للدین مع قبول المرتهنب.  أ. بأداء الدین من قِبلَ الراهن أو متبرعّ

 د. ببراءة ذمّة الراهن من الدین مطلقا )بالأداء أو الضمان أو غیرهما( ج. بإبراء المرتهن للراهن من الدین

ف آیا جایز است مرتهن، عین مرهونه را برای خودش عین مرهونه داده است؛ به نظر مصنراهن عاجز از پرداخت دین شده و به مرتهن وکالت در بیعِ  .46

 بخرد؟ 
 د. یجوز إذا مات الراهن ج. یجوز إذا شراه بأکثر من ثمن المثل ب. لایجوز مطلقا  أ. یجوز مطلقا 

 کیست؟ چرا؟  عهدةهزینه نگهداری از عین مرهونه بر  .47
 لأنّه ینتفع بالرهنب. المؤونة علي الراهن  أ. المؤونة علي الراهن لأنهّ المالک

 د. المؤونة علیهما بالسویّة لأنّهما ینتفعان بالرهن ج. المؤونة علي المرتهن لأنهّ ینتفع بالرهن

 رهن، عقد لازم است یا عقد جایز؟  .48
 جائز من طرف الراهند. لازم من طرف المرتهن  ج. لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن ائز من الطرفینجب.  أ. لازم من الطرفین

 صحیح است؟  شودميآیا رهن گذاشتنِ کالایي که قبل از فرا رسیدن زمان دین فاسد  .49
 . باطلٌ بعد فسادهد . باطل مطلقا ج . صحیح بشرط ضمیمة ما لایفسدب . صحیح بشرط بیعه و رهن ثمنهأ

 ؟ چرا؟ شودمي)گرو گرفتن( به ورثه او منتقل  رهانت شود یا حقميآیا با مرگ مرتهن، عقد رهن باطل  .50
 ب. یبطل الرهن لأنّه إذنٌ في التصرّف فیقتصر فیه علي من أذن له أ. یبطل الرهن لوجوب الوفاء بالعقود

 و الوصیةد. ینتقل حقّ الرهانة إلي الورثة لأنّ الرهن کالوکالة  ج. ینتقل حقّ الرهانة إلي الورثة لأنهّ عقد لازم من طرف الراهن
 


